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Abstract 

Apart from external factors and subsidiary influential forces, five main social currents 

have been involved in the Iranian political scene in every historical event from the 

Constitutional Revolution to the coup d’etat of 1299/1921. Princes, nobility, and 

supporters of the monarchy; intellectuals and libertarians; leftists; tribal leaders and 

nomadic chiefs; and the clergy. These five forces, who were different in character and 

influence and had conflicting but sometimes converging agendas and interests, lived in 

competition and conflict for the most part but were able to maintain their existence 

toward the end of the Qajar dynasty in the Fall of 1304/1925. Since the situations of 

these actors and the influence of their positions in the process of ousting Qajar have not 

been accurately studied; then, the present study attempts to answer this question: what 

were the circumstances and the status of the major social currents in Iranian politics 

during the overthrow of the Qajar and which were more influential than others. Based 

on the mentioned topic and by using the method of historical analysis as a coherent 

scrutiny of the documents in the historical course of events, the research concludes that 
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the clergy realized the prospect of fundamental changes sooner than the other actors and 

by strengthening its credibility through the re-emergence of the seminary of Qom and 

the migration of religious leaders to Iran from Karbala and Najaf achieved organized 

and balanced relations with Sardar Sepah during the transfer of power. Other currents, 

however, were less aware of the facts of the day and the nature of their fierce rival or 

had lost their credibility altogether -either had to surrender to the will of Reza Khan- or 

by the beginning of the process of changes, they couldn’t cope with the situation and 

gradually had to crawl into a corner. 
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  هاي اجتماعي در تحولات منجر به زوال قاجاريه موقعيت جريان
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  چكيده
سـاز، سـواي عوامـل بيرونـي و      هــ.ش، در هـر رويـداد تـاريخ    1299از مشروطه تـا كودتـاي   

اند.  دركار بوده هاي مؤثر فرعي، پنج گروه اجتماعي اصلي در صحنة سياست ايران دست شاخصه
گرايـان؛ رهبـران    خواهان؛ چــپ  شاهزادگان، اشراف و هواداران سـلطنت؛ روشنفكران و آزادي

ها و نيروهاي متفاوت، گاهي بـا   ينان؛ و روحانيت. اين پنج گروه با ويژگيايلي و سران چادرنش
اي موارد همسـو، همـواره در رقابـت و كشـمكش زيسـتند و       اهداف و منافع متضاد و در پاره

حفـظ نماينـد.    1304توانستند موجوديت خـود را تـا پايـان حيـات دودمـان قاجـار در پـاييز        
هـاي عمـدة باشـنده در     ش اصلي پاسخ دهد كه جريـان كوشد تا به اين پرس حاضر مي  پژوهشِ

در چـه وضـعيتي قـرار داشـتند و     سياست ايران به هنگام بركنـاري قاجارهـا بـا چـه كيفيتـي،      
گيـري از   با بهـره توانستند بيش از ديگران اثرگذار باشند. بر شالودة موضوع مورد اشاره و   كدام

ايـن   موجود در سير تاريخي رخدادها،روش تحليل تاريخي يعني كالبدشكافي منسجم مدارك 
روحانيت پيش از همه به دورنماي تغييرات اساسي پي برد و با تقويت شود كه  نتيجه حاصل مي

اجع از عتبـات بـه ايـران فـراهم     اعتبارش كه بر اثر بازشكوفايي حوزة علمية قم و مهاجرت مر
با سردارسپه برقرار سازد؛ امـا   بود، توانست در روند انتقال قدرت، روابطي منظم و متوازن  شده
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كلـي   ها كه از واقعيات روز و ماهيت رقيب سرسختشان كمتر آگاهي داشتند؛ يا بـه  ساير جريان
دردادنـد و يـا بـا آغـاز رونـد       شان را از دست داده بودند، يا ناگزير به ارادة رضاخان تن حيثيت

  اي رانده شدند.  به گوشهگير گرديده و  تحولات، به تدريج در برابر شرايط جديد غافل
  ، رضاخان، تاريخ اجتماعي.روحانيتمنازعات اجتماعي، قاجاريه،  ها: دواژهيكل

  
  مقدمه. 1

نگري در رخـدادهاي دو دهـة نخسـت قـرن بيسـتم ايـران، از سـاليان پايـاني پادشـاهي           ژرف
 از وضـع   تـرين چهـره   رفتـه تاريـك   هـم  ش، روي1299شاه تا كودتاي سـوم اسـفند    مظفرالدين

را بـراي هسـتي يـك      تـوان آن  هاي سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي است كه مـي  سويه
شده اني ژوليده، خموده، مأيوس، تحقيرالعاده حساس، تصور نمود. اير اي فوق سرزمين، در دوره

اي ديگـر   آمده از سرخوشيِ پيروزي در انقلابي كه مشروطه خوانده شد. امـا از جنبـه   هوش و به
تنيـدگي عناصـر    گرايـي و درهـم   زدن كهنه سبب طبيعت استبدادستيز، پس روطيت بهانقلاب مش

هاي متفاوتي را بـر دوش كشـيدند، در درازاي تـاريخ     هاي مختلف، نقش درگير كه در موقعيت
اي يگانه و از نظر اثرگذاري بر زندگاني نسل كنوني ايرانيان، صورتي يكتا بـه خـود    ايران پديده

هاي استبداد و آزادي و سـنت و تجـدد، سرچشـمة تضـادها و      رخي، دوگانهگيرد. به گمان ب مي
جامعـة ايرانـي   سياسـيِ   - هـا و نيروهـاي اجتمـاعي     صـد سـالة گـروه    يك هاي بيش از  دشمني
اينكـه   توان در روزگار مشروطيت سـراغ گرفـت.   است. نيروهايي كه ريشة همة آنها را مي  بوده
شـدند   شتند، در چه موقعيتي بودنـد و كـدام موفـق    اجتماعي چه خصوصياتي دا هاي گروهاين 

تري در پايان قاجاريه پيدا كنند، وظيفة اين جستار است تا بـا روش تحليـل تـاريخي     نقش مهم
اي واحـد و   اض قاجاريـه پديـده  بدان پاسخي منطقي دهد. بـر اسـاس ايـن روش چـون انقـر     

اي  مختلـف آن، نيازمنـد پـاره   هـاي اجتمـاعي و چرايـي و جهـات      است؛ فهم بهترِ زمينه  معين
ها و كاوش پيرامون سير تاريخي وقايع و اثـرات نيروهـاي اجتمـاعي دخيـل در همـين       بررسي

حليــل اســناد و مــدارك موجــود پديــده اســت. ايــن روش، ســازوكار منســجم و منظمــي در ت
رو  طراحي شده، جـواب داد. در بحـث پـيشِ     توان به پرسش آورد كه با كمك آن مي مي  فراهم

هـاي اجتمـاعي    ها، نسبت جريـان  ضمن شناسايي وضعيت نيروهاي ناكام و بررسي موقعيت آن
شود و سـپس چگـونگي تضـعيف و     عمده با مختصات زماني سقوط سلسلة قاجار سنجيده مي

  ت. بيرون افتادن هر كدام از جريان اصلي اجتماعي، از ديدگان خواهد گذش
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  پيشينة پژوهش. 2
فته مشخص شد، تحقيـق مسـتقلي اطـراف عنـوان و موضـوع ايـن       هاي صورت پذير با بررسي

طوركلي اما آثار فراوانـي در پيرامـون پهنـة زمـاني بحـث در       پژوهش به انجام نرسيده است. به
هـاي   هـايي از اوضـاع جريـان    اند كه غيرمستقيم به گوشـه  دوران دو پادشاه پهلوي نگاشته شده

اند، ولي چون از مبالغه سرشـارند   اه پرداختهسياسي موجود در آستانة سلطنت رضاش - اجتماعي
» تـاريخ نهضـت ايـران   «توان به اين عناوين نظر افكنـد:   جمله مي چندان قابل اعتنا نيستند. از آن

االله بينــا و  فــتح» رضاشــاهسرگذشــت «عبــداالله رازي، » تــاريخ مفصــل ايــران«حســن حــلاج، 
بـازيگران  «، »اسـي در ايـران  سي تـاريخ احـزاب  «هـاي   جعفـر شـاهيد. كتـاب   » پهلـوي   دودمان«

ــي  عصــر ــاريخ بيســت«و » طلاي ــران  ت ــاله اي ــب » س ــه ترتي ــكب ــتة مل ــار،  نوش ــعراي به الش
توان  نويسي هستند كه مي نوري و حسين مكي نيز نمايندة سنت ديگري از تاريخ خواجه  ابراهيم
و طـور تأكيـد    وحوش موضوع اين پژوهش مطالبي يافـت. همـين   ها حول لاي سطور آن از لابه
كه به نحوي با الگوي فكري چپ مربوطند و بازخواني نقش اين جريان در  هايي پژوهشتمركز 

گيرنـد و   اند، بيشتر ابعاد ايدئولوژيك را در بـر مـي   رويدادهاي تاريخي را منظور خود قرار داده
ويراســتة » ويجامعــة ايــران در دوران رضاشــاه پهلــ«آغشــته بــه اغــراض گفتمــاني هســتند. 

اند. پس از انقلاب اسلامي  نگاشتة م.س. ايوانف از اين گونه» تاريخ نوين ايران«و طبري   احسان
ايـران بـين دو كودتـا    «يرواند آبراهاميـان و  » ايران بين دو انقلابِ«اي تحقيقات از قبيل:  نيز پاره

اجاريـه تـا كودتـاي    (تاريخ تحولات سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي ايران از انقـراض ق 
هـا را در   هايي از نقش برخـي جريـان   به قلم داريوش رحمانيان، يا به اختصار جنبه» )ادمرد  28

بـه  » حزب سوسياليست و انتقال حكومـت از قاجـار بـه پهلـوي    «اند و يا مانند:  خود جاي داده
اثر » نقش علما در سياست از مشروطه تا انقراض قاجار«الدين طباطبايي و  نويسندگي سيدكمال

هايي هم با رويكرد  گيرند. پژوهش رشت، يك جريان را مستقلاً آماج مطالعه ميس محسن بهشتي
اند  كم اجزايي از قلمرو موضوعي اين پژوهش به قلم رفته علمي بر اوضاع سياسي وقت يا دست

و  دولـت و جامعـه در ايـران، انقـراض قاجـار     «هـايي از آنهـا عبارتنـد از:     ترين نمونـه  كه مهم
هاي  طور متمركز بحران كاتوزيان، در قالب سلسله مقالاتي به لي همايونمحمدع» پهلوي  استقرار

ساز اسقاط قاجاريه را محور كانوني كندوكاو گذاشـته اسـت.    هاي زمينه سياسي جاري و چالش
، بـا نگرشـي   »ايران و ظهور رضاخان، از برافتادن قاجـار تـا برآمـدن پهلـوي    «سيروس غني در 

ساز ارتقاء نقش رضاخان در سياست ايران بود و اساساً پديدة  اسنادي كوشيده تحولاتي كه سبب
انقراض قاجاريه را با تكيه بر منابع آرشيوي وزارت امور خارجة انگلسـتان غـور نمايـد. نتـايج     
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» نقش روحانيت پيشرو در جنبش مشروطيت«خصوص  هاي عبدالهادي حائري به  برخي بررسي
و رهبـران مـذهبي در هنگامـة پسامشـروطيت را      هاي متقابل اجتمـاع  نيز نكات جالبي از كنش

تأليف داود فيرحـي هـم   » فقه و سياست در ايران معاصر«كند. گرداگرد همين زمينه،  نمودار مي
  تحقيق قابل ذكري است. 
هاي نابساماني نظم دموكراتيـك در ايـران    مشروطه و جمهوري، ريشه«ضمناً در آثاري مثل 

ني و البته در نوشتارهايي چنـد از پژوهشـگران غيـر ايرانـي     توا اثر عليرضا ملايي» 1284- 1305
شـود مقولـة همكـاري نيروهـاي      مانند استفاني كرونين، ژان پييرِ ديگار و نيكي آر كدي هم مي

  هاي سياسي در چارچوب زماني تغيير سلطنت را يافت.  هايي از جايگاه جريان اجتماعي و رگه
نگـر و خطـي كـه عمـدتاً      لاف نگاه غالـبِ جزئـي  نظر از موارد بالا، اين پژوهش بر خ قطع

تأكيدش روي عوامل فردي (رضاخان و ابتكارات شخصي او) و خـارجي (نقـش كشـورهايي    
هاي نيروهـاي اجتمـاعي جامعـه را در     چون انگلستان و...) است، تلاش دارد برآيند كلانِ كنش

  بنگرد.  اهي نو به اين پديدهفرآيند انتقال قدرت از قاجاريه به پهلوي پردازش كند و از نظرگ
  
  هاي هوادار سلطنت گروه. 3

انقلاب مشروطه رخ داد تا پادشاه مقامي محترم و تشريفاتي بماند و حكومت برگرفتـه شـده از   
روايي كند. ولايات تيول شاهزادگان نباشند، قـانون بـر همگـان و در     ارادة ملت بر كشور فرمان

). ولي هنوز 13- 9: 1349كرماني،  الاسلام از ميان رود (ناظمجا روا باشد و مناسبات اشرافي  همه
چيزي از انقلاب نگذشته بود كه نمانيـدگان برخـي نيروهـاي اجتمـاعي، شـاه مشـروطه را بـه        

اي نداشـت   شـاه كـه خـود نيـز بـا آشـتي ميانـه        زورآزمايي با مجلس تشويق كردند. محمدعلي
سـالي بـا ملـت درافتـاد.      س را برچيـد و يـك  )، سرانجام مجل217: 1377يي، باغميشه (كلانتري

اي ناخوش از خود برجاي نهاد كه تا ديرگاهي در  هرچند وي از قدرت كنار زده شد اما خاطره
ياد ايرانيان ماند. احمدشاه بسيار جوان بود. همواره از بيم آنچه بر سر پدرش رفـت، هراسـناك   

شــاهي را بــر دوش كشــد پادگــاه نخواســت يــا نتوانســت بــار اخلاقــي نهــاد  زيســت و هــيچ 
ن را خـالي گذاشـت و در كودتـاي    هـا ميـدا   ). تقريباً در همة بحران1537: 1387  آبادي، (دولت
ها بوده  اسفند، وقتي رضاخان به او اطمينان داد هدف از كودتا نجات او از تهديد بلشويك  سوم

كه كشـور بـا    گير شد و خود را زير دين سردارسپه ديد. درحالي )؛ نمك124: 1390(آبراهاميان، 
تنگناي مالي مواجه بود سه بار به اروپا سفر كرد و دو سال پاياني سلسلة قاجاريـه را بيـرون از   

شـد   اي مقبوليت داشت، اما همة اينها سـبب مـي   ايران گذرانيد. هرچند سلطنت هميشه تا اندازه
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). 360: 1389جامعه نسبت به او و خاندان سلطنتي چندان روي خوش نشان ندهـد (هـدايت،   
چندان روشن شاهزادگان در بدرفتاري با مردم و ضعف بارز حكمرانـي   افزون بر اين، پيشينة نه

). وارد شـدن رضـاخان بـه    110: 1397باري براي قاجاريه نگذاشته بـود (بـراون،   هم ديگر اعت
صحنة جامعة ايران، پوسيدگي بنيان قاجاريه را هويدا ساخت و سراشيبي افول ايـن دودمـان را   

كس در ميان قاجارها نبود كه بتواند حتي تا حدودي با سردارسپه سرشاخ شود.  تندتر كرد. هيچ
مردان نزديك به سـلطنت، در دو   ترين هماورد رضاخان بين اشراف و دولت دالسلطنه توانمن قوام

و كارشـكني رضـاخان زيـر فشـار      وزرايي از سه جبهة افكار عمومي، بحران مـالي  دور رياست
جـز   السـلطنه بـه   ). قـوام 59: 1358گيـري نمـود (مليكـف،     گرفت و بالاخره از كـار كنـاره    قرار
هـاي برسـاخته از سـوي     يبان واقعي نداشت تا برابر بحرانشماري از نمايندگان مجلس، پشت كم

). چند اقدام واپسين او نيز نازا و 10، 9، 6، 4، 3: 4680/293وزير جنگ، ايستادگي كند (ساكما، 
كـه ايـن    - هاي مجلس  السلطنه، پشتيباني سوسياليست نتيجه ماندند. يك پيامد سرنگوني قوام بي

اي روحـانيون سرشـناس از    هو پـار  - بردنـد   سـر مـي   ن بـه هنگام در ائتلافي نهـاني بـا رضـاخا   
السـلطنه بـود    تر از قـوام  گر اشرافي ولي ضعيف الممالك سياست نشاندن حسن مستوفي كرسي به

هـا كـارِ    گذشت كـه تركيبـي از نابسـاماني    ). اوضاع بدين منوال مي2: 33ش، ش1301(طوفان، 
ســرنگون شــد ). دولــت 1،2: 4595/293الممالــك را نيــز ســاخت (ســاكما،  دولــت مســتوفي

تقريباً گرا چند ماهي رياست كابينه را برعهده گرفت.  ) و مشيرالدولة ملي157- 153تا:  بي  (فرخ،
كـار   ان سردارسـپه البتـه بـي   دانستند كه عمر اين دولت كوتـاه خواهـد بـود. هـوادار     همگان مي

كه يكي از وعاظ احتمـالاً   يطور كردند. به بودند و از تخريب وجهة دولت فروگذار نمي  ننشسته
كشوري كه مشيرالدوله رييس دولت «خواني گفته بود  وابسته به رضاخان در يك مجلس روضه

» بـل كفـار از مـا دفـاع كننـد     تواننـد در مقا  السلطنه وزير خارجه باشد چطـور مـي   آن و مصدق
ميان همان كه السلطنه  شده قوام ريزي حساب همين روزها طي يك برنامه). 166: 1381  (مصدق،

رفت كسي باشد تا سردارسپه را سـر جـاي    اميد فراواني مي شمار رياست دولت كانديداهاي كم
تنهـا بـا سـفارش ايـن و آن جـانش       ودر فرآيندي بسيار مرمـوز بـه زنـدان افتـاد     خود نشاند؛ 

ي هاي زيـاد  برگگونه از كف رفت.  برداشت و به اروپا روانه شد. آخرين سرماية اشراف اين  را
ناميده بودند اختصاص يافتند تا از » گران بازجويي توطئه«هايي از آنچه  از مطبوعات به رونوشت

؛ 4،3: 1468ش، ش1302السلطنه مستند به ادلة حقوقي هم باشـد (ايـران،    دور بيرون كردنِ قوام
ملي ). نتيجتاً كسي ديگر نماند و احمدشاه كه از خود ابتكارع8- 1: 45ش، ش1302، ستاره ايران
انديشــيد  داد و معمــولاً در هنگــام بحــران جــز فــرار از موقعيــت بــه چيــزي نمــي بــروز نمــي
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وزرايي را بـه   )؛ به شرط فراهم آمدن وسايل عزيمت به اروپا، فرمان رياست88: 1387/1  (بهار،
از احمدشاه پس از ايـن تحـول   نام رضاخان صادر كرد و كمي بعد براي هميشه از ايران رفت. 

ات احتمـالي در امـان و ايمـن    انگلستان خواست كتباً تضـمين دهـد كـه از تهديـد     وزيرمختار
رود پادشـاه   هاي اخلاقي سردارسپه گمان مي ويژگي ). با توجه به303: 1397(غني،  ماند  خواهد

ماندة حرمتي كه ممكن بود نزد وي داشته را نيز به باد داده باشد. واژگـون كـردن    با اين اقدام ته
علاقه  احمدشاه پس از بيرون رفتن او تا سقوط قاجاريه، از سه سياست، يكي بياعتبار شخصي 

جلوه دادن به سرنوشت ميهن و مردم، دوم فضاسازي پيرامـون زرانـدوزي وي و سـوم هتـك     
  شد. گيرانه دنبال  حيثيت، سامان داده و پي

)، 32: 1374پذيري كه در روان احمدشاه چهارميخ بود (سپهر،  جداي از اصل عدم مسئوليت
). 248: 1389طـور مـنظم و دائمـي تضـعيف و تحقيـر شـد (مجـد،         ها به شاه در همة اين سال

گاهي  رضاخان با حذف نيروي قزاق كه حكم گارد سلطنتي او را داشت، اجازه نداد پادشاه تكيه
همچنين پادشاه قاجار درست يا نادرست  )36: 2535براي روز مباداي خود حفظ كند. (گرامي، 

شد و مرد روزهاي سخت نبود. لايـة اجتمـاعي مـؤثري هـم از اسـتمرار       آزمندي شناخته ميبه 
از ايـن گذشـته فسـاد در تـاروپود      ).157: 1386كاتوزيان،  (همايونپادشاهي وي حمايت نكرد 

هـاي   بخش مهمي از شاهزادگان قاجار ريشه داشت. در دوران پادشاهي احمدشاه چنين تجربـه 
شـد و در برابـر مبلغـي     وزرايي منصوب مـي  اي به مقام رياست شاهزادهنمود كه  عجيبي رخ مي

). نيـز  320: 1363(هـدايت،  انداخت  ناچيز حاكمان ايالاتي كه خود گمارده بود را به دردسر مي
هايي كه به دربار آمدوشد داشتند، خواسته يا ناخواسته ابزار كار بيگانگان بودنـد و   بيشتر خاندان

هـاي خـارجي بـا اينكـه هرآنچـه       كرد و هم طـرف  دار مي نزد مردم خدشه اين اعتبارشان را هم
آخر از زمـاني كـه سياسـت     آوردند، احترامي برايشان قائل نبودند. دست خواستند اينان برمي مي

هاي اجتمـاعي ماننـد شـاهزادگان و اشـراف      بيگانگان بر تقويت اقتدارگرايي قرار گرفت، گروه
هـم   روي پس از مشروطه گروه هوادار سلطنت بهز دست دادند. كلي موقعيت پيشين خود را ا به

داران بـزرگ و   جمعي نامتجانس از خود شاه گرفته تا شاهزادگان، اهالي دربـار، اعيـان و زمـين   
مندي از منافع آني بود و بس. بسـياري از اينـان    مردان سنتي بودند كه تنها اولويتشان بهره دولت

داشـت پادشـاهي در خانـدان قاجـار نديدنـد، در       تي براي نگـاه انداز بلندمد وقتي آينده و چشم
هاي آخر حيات اين سلسله به سردارسـپه پيوسـتند و حتـي از ايـدة حكومـت جمهـوري        سال

چنان بود كه عنصر شاه، اعتبار و برازندگي پيشين را از دست داد و با دسـت  جانبداري كردند. 
ي تغيير سلطنت ديگر  كه در آستانه طوري . بهخود ميدان را به بزرگترين دشمن خود واگذار كرد
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ي امـور بـه    موضـوع در كنـاره   بـي چيزي از شاه نمانده و از وليعهد و سايرين هـم تنهـا نـامي    
  بود.  جاي

  
  خواه فكر و آزادي گروه روشن. 4

خواه اگرچه در بيداري ايرانيان، اثرگذاري بر ديگر نيروهـا   نيروهاي اجتماعي روشنفكر و آزادي
)، ولـي  31: 1326و بروز انقلاب مشروطيت، نقشي بسزا داشتند (مختاري،  - بويژه روحانيت  - 

، يا با ارادة خود صحنه را ترك كردند يـا هژمـوني مـذهب در جامعـه      از پس چيرگي مشروطه
ــرض   آن ــراي ع ــالي ب ــه مج ــود ك ــان ب ــه چن ــدام انديش ــي ان ــاي عرف ــاقي  ه ــرا ب نگذاشــت  گ
خواهان قابل جمعند  هايي كه در گروه روشنفكران و آزادي يت). شخص389: 1383/1  زاده، لك(م

خوانـدگان دارالفنـون و مـدارس نـوين،      جز درس شدند، اين دسته به طيف متنوعي را شامل مي
طوركلي كساني بودند كه يا مدتي در اروپا به تحصيل گذرانيده و يا بـه ترتيبـاتي پايشـان بـه      به

تر،  نستند و شيفتگي فراواني به فرهنگ و در صورتي گستردهدا بيرون از ايران رسيده و زباني مي
هـاي نسـبتاً    ) هرچند اغلب، شخصيت113: 1386كاتوزيان،  مدنيت خاورزمين داشتند. (همايون

هـاي   شد، بـه دلايلـي چنـد از جملـه: اتكـا بـه شـيوه        نيتي در اين گرايش پيدا مي آگاه و خوش
اجتماعي مشخص، ناتواني و  - ء برنامة سياسي ورزي، ناخودباوري، خلا غيرمتعارف در سياست

بافي پيوسته، نتوانستند نقش درخـوري در جامعـه و سياسـت     پذيري و منفي امتناع از مسئوليت
شـمار از اينـان، در كـار اداري مشـغوليت يافتنـد و       اي كم ايران از خود به نمايش بگذارند. پاره

از اسـاس بـاوري بـه توانـايي     . بيشترشـان  خانة خود بيزار و ناراضـي بودنـد   زمان از وزرات هم
دلسرد بودند؛ و در يـك جملـه     كلي از تحول جامعه و خيز به سوي پيشرفت نداشتند؛ به  ايراني

صاحبان قلم و انديشه پـس از  دانستند.  ماندن در زير سايه و فشارِ نوعي از استبداد را ناگزير مي
چارة درد ايران را بيرون آمدن يك مشـت  ومرج پسامشروطيت، منفعلانه  تجربة ناخوشايند هرج
). اين باور كمي بعد بـه جامعـة وازده از   118: 1323داشتند (كسروي،  مي آهنين از آستين، اميد 

را  - بسـا نـامطلوب    چـه  - پادشاهي مشروطه سرايت نمود و آمادگي رواني براي هر نوع تغيير 
د هـم از ايـن ايـده پيـروي كردنـد      تسهيل كرد. تا جايي كه حتي اهالي فرهنگ و شاعران سرآم

ترين مردان اروپاديده و آگاه مثل محمدعلي فروغـي و   ). چند تن از برجسته65: 1399(طبري، 
رانـدن اصـلاحات،    بايست به سود پيش اكبر داور روي همين ملاحظه، متقاعد شدند كه مي علي

آهنگ همكاري  لوي، پيشامنيت را بر ديگر لوازم رجحان دهند و در انتخاب ميان قاجاريه و په
  ).1: 1ش، ش1301با رضاخان شوند (مرد آزاد، 
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فرمـان و رهـرو    بـه  كـه از آغـاز مشـروطه گـوش     هايي نويسان و اعضاي انجمن روزنامهاگر 
هـم بتـوان در شـمار روشـنفكران آورد، بايـد گفـت       ) را 64: 1378انقلابيون بودند (تنكـابني،  

نبردند. مطبوعات در پـنج سـال پايـاني پادشـاهي قاجاريـه      بيشترشان جز هياهو كاري از پيش 
هـاي روزانـه،    اي خود را بالا برنـد. شـمار زيـادي نشـريه در قالـب      نتوانستند كيفيت كار حرفه

بار در هفته، هفتگي و مجلات موجوديت يافته بودند كه بيشـينة آنهـا از وضـع     روزنامه، سه  دو
كوفتنـد   بر سر يكديگر يا حيثيت رجال حكومتي ميناليدند و با چوب قلم  مالي وخيم خود مي

نگاري بيشتر مواقع در ميان نبود. وزن و ماية مـديران   ) اصول روزنامه1،2: 37407/297(ساكما، 
گويي  بود. از دشنام  ترين انگيزه در پاي گذاشتن به عرصه و نويسندگان كم و سود شخصي مهم

رفتند و راي به بستن و زدن و  ز اين هم فراتر ميگذاشتند. گاهي ا و ناسزاپراكني چيزي كم نمي
ــي ــد  كشــتن م ــدين ).112: 1372(ميرزاصــالح، دادن ــر نظــامي   در چن ــا دواي ــت ي ــت دول نوب

ــا بــي  مــي  ناچــار ــا دليــل ي ــا دســته شــدند ب كننــد اي از نشــريات را توقيــف  جهــت، يــك ي
افـزود. جـز    ن مـي سوادي عموم نيز بر كسادي بازارشـا  ). نرخ بالاي بي1: 36058/297  (ساكما،
شماري، بيشتر مطبوعات شناخت عميق و دقيقي از واقعيات و مقتضيات جامعة آن روز  انگشت

كردنـد   شـهرهايي كـه تجـويز مـي     ايران نداشتند و به همين منظور مطلقاً در رسـيدن بـه آرمـان   
 ـ ماندند و ديري نپاييد كه به موجب ضعف بنية فكري، موجوديت خود را از دست   ناكام د. دادن

آور پديدار كرد و در پايان از  آميز از رضاخان، وضعي رقت هاي مبالغه بر ستايش  همة اينها علاوه
نويسان مسـتقل بـا رضاشـاه     . ميانة روزنامه)607: 1398/3اعتبار جرايد بسيار كاست (مستوفي، 

را نداشـت   جـرأت ابـراز آن   شـان بـود ولـي كسـي     خوب نبود. نفرت از سردارسپه بين بعضـي 
شـدند.   كردند تنبيه مي ). كساني هم كه گاه پاي از گليم خود درازتر مي6236: 1379/8  لور،(سا

قلمي بود كه پس از مطايبه با قشون  از صاحبان» ستارة ايران«خان صبا مدير روزنامة  ميرزاحسين
 خانه تازيانه خورد، به زندان افتـاد و درب  ) به دستور رضاخان در قزاق6270: 1379/8(سالور، 
). هرچند بعداً به صف هواداران سردارسـپه  6240،6239: 1379/8اش بسته شد (سالور،  روزنامه

  نتوانند در جامعه اثربخش باشند.پيوست. با اين وضع پيدا بود كه روشنفكران از راه مطبوعات 
دسـتي   ي عقايـد روحانيـت گشـاده   اي ديگر از مطبوعات در نقد جدي به اساس و مبـان  پاره
طـور عـام    دند. اين به زيان روشنفكري تمام شد و سبب گرديد خشم روحـانيون بـه  دا مي  نشان

هـايي از روحانيـت خواسـتار تكفيـر و اعـدام       متوجه آنان شـود. حتـي در يـك مـورد بخـش     
شـدند. ايـن جريـده در اوج تضـادها ميـان      » ناهيـد «خان ناهيد مدير نشرية فكاهي  ميرزاابراهيم

خزعـل در   منظور سركوب قيـام شـيخ   و در گيروداري كه وي بهالوزرا  موافقان و مخالفان رييس
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به چاپ رسـانيد  » حسين  يادگار دورة سياه شاه سلطان«برد، شعري با عنوان:  سر مي خوزستان به
). 3: 51ش، ش1303گنجيـد، تاختـه بـود (ناهيـد،      كه در آن به هر چه در جرگة مقدسات مـي 

وده واكنش عمدتاً تند نشان دادند و تا مدتي هيجان هاي اجتماعي فراواني به انتشار اين سر گروه
وتـاز   دسـات خـود را عرصـة تاخـت    هايي از جامعه ماندگار بود. بيشـتر آنهـا كـه مق    در بخش

گرفتند. به عنـوان نمونـه جمعـي از احتمـالاً      بودند با چيزي جز مرگ مدير ناهيد آرام نمي  ديده
  بازاريان به مجلس نوشتند:

م نسـبت بـه مايـه هويـت و هسـتي مسـلمين و سرسلسـله        در بحبوحه مملكت اسـلا 
دين زنديق مانند مدير ناهيد  آله يك بي و عليه االله دانشمندان بشر حضرت سيدالمرسلين صلي

ــي  ــارت م ــوهين و جس ــي ت ــاني مه   علن ــر ج ــين متجاس ــاكنون چن ــد و ت ــدم را كن دورال
دانيـد؟   متش مينماييد و خودتان را منسوب به حضرتش و مفتخر زمامداري ا مي  نگهداري

آيا پاسداري با اين تهاون تناسب دارد؟ ... با نهايت اضطراب تدارك اين توهين را به اهدار 
پرستي دولت محترم جداً خواستاريم كه تشفي قلوب مجروحـه   دم اين زنديق از مقام اسلام

  ).141: 1376پور،  (تدينجز اعدام اين جاني نتوان شد 
كه در زمـاني كوتـاه تظـاهر پيـدا كـرد را بايـد پايـان        » راديكال«كوشش ناكام ايجاد حزب 

خوانده براي اثرگذاري در جامعة ايران با رويكـرد   هاي عملي گروهي از روشنفكران درس كنش
: 1335اسـفندياري،   هاي خارجي، توسعة عمراني و ارادة به تغيير دانست (نـوري  جذب سرمايه

ف بـيش از همـه اولويـت داشـت؛     نـدرو، يـك هـد   خواهـانِ ت  ). در دورنماي ذهنـي آزادي 36
عنوان يـك مـدل فراگيـر،     خواستند به نام سعادت ايران، تمام اجزاي عرفي جامعه را به مي  اينها

هـايي بـا    جانشين مذهب كنند. طبيعي است كه در جامعة دينـدار آن روز ايـران، چنـين كـنش    
و پيشـرفت از همـان آغـاز     شـد. درك متفـاوت از مفهـوم آزادي    رو مي اعتنايي محض روبه بي

فكران و نهاد مذهب انداخت كه با توجـه بـه بافـت     ناپذيري ميان روشن مشروطيت تضاد آشتي
اثري تـا لحظـة سـرنگوني     خواهان بود. اين بي مذهبي جامعه، طبيعتاً انزوا همواره نصيب آزادي

انتقال قدرت نقشي  قاجاريه حفظ شد و نهايتاً اين جريان نتوانست مستقلاً در تحولات منجر به
  ايفا كند. 

  
  گرا نيروهاي اجتماعي چپ. 5

ها كه در سراشيب  ي از بحرانا آيندي مجموعه شاه، در نتيجة هم ي پادشاهي ناصرالدين ها از ميانه
هـاي   ترينشان بود، امواجي از كوچندگان ايراني بـويژه سـاكنان سـرزمين    گرفتن اقتصاد مهمقرار
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قفقـاز، مهـاجرت كردنـد     ف گونـاگون بـه روسـيه و خصوصـاً    شمالي ايران بـا نيـات و اهـدا   
اي  ). كارگري در مزارع كشاورزي، كارخانجات صـنعتي و معـادن، زمينـه   19: 1400  (طباطبايي،

هاي سوسياليستي شد و به آنان انگيـزه داد تـا بـراي     براي آشنايي هرچه بيشتر ايرانيان با انديشه
جار و فـراهم آوردن بهـروزي بـراي مردمـان خـود،      رهايي ميهن خود از يوغ ستم و استبداد قا

هاي كار متشكل به مفهوم نوين در تاريخ معاصر ايران، احتمالاً در  دست بالا زنند. نخستين نشانه
). اثـر  3: 1392تجربه شـده اسـت (خسـروپناه و باسـت،     » همت«بادكوبه و با تأسيس سازمان 

نخست آشنا ساختن فعالين سياسي ايرانـي  : داردگرا در مشروطه از دو جنبه اهميت  نيروي چپ
كاري و  هاي مبارزة انقلابي مانند كادرسازي، سازماندهي، اصول مخفي با مفهوم حزب و تكنيك
هـاي قهرآميـز و اقـدامات     گيري از راديكاليسـم و وارد آوردن واكـنش   زندگاني سري. دوم بهره

  بار در عمل سياسي.  خشونت
ايدئولوژيك قوياً آشـنا   - هاي ممتاز نظامي و سياسي  چهرهپس از تثبيت مشروطيت تدريجاً 

ران نهادنـد و كـم و بـيش تـا     اي، پـاي بـه عرصـة اجتمـاع اي ـ     با مفاهيم چپ به ترتيبي حرفـه 
هـاي كـار رضـاخان،     ها تا ميانـه  سوسياليستهاي خود ادامه دادند.  ش به فعاليت1299  كودتاي

هـاي   كردنـد و حتـي بـا او وارد همكـاري     يـت  طور اصولي از بيشتر اقدامات سردارسپه حما به
). در خيال آنهـا  71- 69: 1372تري مثل ائتلاف براي تشكيل دولت شدند (ميرزاصالح،  گسترده

توانسـت يـك    تأثير قرار دهد پـس مـي   چون رضاخان موفق شده بود سفراي شوروي را تحت
دار و  تجعـان زمــين ناسيوناليسـتي باشـد و اسـتعداد ايــن را داشـت كـه بـا مر       - رهبـر بـورژوا   

كردنـد   گرايـان آرزو مـي   ). چـپ 225: 1392كاتوزيـان،   سرسپردگان امپرياليسم بجنگد (همايون
بتوانند به كمك سردارسپه قاجاريه را سرنگون كنند تا نوعي جمهوري در ايران روي كار آورند. 

بـا كسـي    ها از دقت برخوردار نبود زيرا هم رضاخان در قدرت شراكتي محاسبات سوسياليست
آمد و هم روحانيت با پايگاه اجتماعي بسيار انبوه، اجازة خودنمايي بـه نويددهنـدگان    كنار نمي

هـا و اقـدامات تنـد     دان  داد. در همين رابطه بالاگرفتن كـار خودبلشـويك   الگوهاي غيرالهي نمي
) روحـانيون  1: 58ش، ش1301خانة شـوروي (حقيقـت،    نشيني در سفارت سياسي چون بست

كـه بـه ديـدة آنهـا متوجـه جامعـه       كار را به انديشه واداشت تا از توسعة تهديد نـويني   ظهمحاف
هــايي كــه در دورة دوم از  بــود، جلــوگيري بــه عمــل آورنــد. يــك مــورد از درگيــري   شــده

هاي پارلمـان اسـت    ميرزا رهبر سوسياليست السلطنه روي داد تكفير سليمان وزرايي قوام رياست
خوبي پيچيدگي اوضاع ايران در پايـان دوران قاجاريـه را    . اين نمونه به)115: 1400(طباطبايي، 
سازد. وزيرجنگ اما با پيش انداختن سياستي تودرتو، يك سال پس از اين رويدادها و  نمايان مي
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سيدمحمدصـادق طباطبـايي و    - وزرايـي توانسـت بـا سـران سوسياليسـت       در آستانة رياسـت 
اي بـه امضـا رسـاندَ. پـذيرش      يابـد و بـا آنهـا تعهدنامـه     دست به توافقي پنهاني - ميرزا  سليمان
عالية سردارسپه بر نظام، لزوم وفاداري طرفين نسبت به يكديگر و همكاري و مشورت   رياست

) بـا ايـن   70،69: 1372هاي تفاهم بود. (ميرزاصـالح،   ترين سرفصل پيرامون تشكيل دولت، مهم
ژة انقـراض قاجاريـه ايـن بخـش از نيروهـاي      سازش نهاني، رضاخان موفق شد تا پايـان پـرو  

  اجتماعي و هماوردان نسبتاً نيرومند خود را خلع سلاح سياسي نمايد. 
گرايان زخمي كاري زد و آنـان را در سياسـت ايـران     ي گروه چپ نكتة ديگري كه بر سيما

بنـدوباري   هـا بـي   شـان از آنچـه مـذهبي    بسيار تضعيف كرد عبـارت بـود از حمايـت تلـويحيِ    
). در جامعه بودند كساني كه به تئاتر، موسيقي و 1: 68ش، ش1301كردند (گلشن،  مي  صيفتو

ها گاهي در اين مراكـز   گيريِ شديد آژان ديگر مظاهر نوين فرهنگي روي آورند. باوجود سخت
مــة اينهــا را از چشــم   شــد. روحانيــت ه  مــي اخــتلاط و معاشــرت زن و مــرد ديــده    

ــت ــا سوسياليس ــي  ه  ــ م ــد و طبيع ــين دي ــه از چن ــود ك ــد    ي ب ــار جوي ــراز انزج ــعي اب وض
برده  ). روحانيت انتظار داشت وزير جنگ از موقعيت برتر خود بهره 3- 1: 16873/297  (ساكما،

و ساية كفر و الحاد را از سر ايران كم كند. در برابر رضاخان نيز آماده بود با نزديكـي يـا لاأقـل    
مـان متـدين، مقبوليـت كسـب نمايـد و ضـمناً       ايجاد احساس نزديكي به روحانيت در نزد مرد

هاي سياسي آتي خود و بيرون كردن رقيبان بالقوه و بالفعل از صحنه را با خيـالي آسـوده    برنامه
توان به چاپ يـك اعـلان    دست آوردن دل روحانيون، مي ها براي به جلو بردَ. از نخستين تلاش

داد  شد و صريحاً هشدار مي پ، منتشر هاي مخالف جريان چ حكومتي اشاره كرد كه در روزنامه
: 1379/8(سـالور،  » شـود  هر كس بر خلاف مقررات اسلامي رفتار كند سـخت مجـازات مـي   «

تـرين   مهم» حقيقت«). در يك مورد ديگر، پيش از اين اصرار رضاخان بر توقيف روزنامة 6421
زرايـي پـيش رفـت    و ها، تا پاي استعفاي حسن مشـيرالدوله از رياسـت   ارگان تبليغي كمونيست

گذشت و به ديدة روحانيون اهانت به  هاي اين طيف مي ). آنچه در روزنامه63: 1359/2(مكي، 
شد، نزديك بـود رويـدادهاي نـاگواري پـيش آورد. روحـانيون از هـر نـوع         مذهب قلمداد مي

كردنـد. مـثلاً ميرزاعبـداالله واعـظ در مسـجد       ها دريـغ نمـي   همكاري با سردارسپه در اين زمينه
نويسان بدگويي سـخت كـرد و بـازي بـا مـذهب را       به روزنامه» مهدعليا«و مدرسة » سپهسالار«
  ).6460: 1379/8دانست (سالور، » فرسا طاقت«

شـد كـه    مي هايي از علماي عظام  پيرامون سوسياليسم و مباني آن البته با دركي ساده، پرسش
سياسي بسيار مهم است و در صـحنة  نظر از جنبة مذهبي از ديدگاه اجتماعي و  پاسخ آنها صرف
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نامـة   گرايان تمام شد. يكي از ايـن سـوألات كـه در خصـوص مـرام      جامعه ايران به ضرر چپ
ــة   ــاعيون در روزنام ــلامي «اجتم ــت اس ــمارة»سياس ــم،  ، ش ــوال  14ده ــا  1342ش ــر ب ق براب

  ش بازتاب يافت، بدين قرار بوده است: 1303ثور(ارديبهشت)   31
االله   و المسلمين و آيـات   الاسلام م. حضور مبارك حضرات حجج الرحي الرحمن االله بسم

  فرماييـد دربـاره   چه مي - دارد  الانام. عرضه مي العالي علي مفارق    ظلهم االله  في العالمين ادام 
شرافت احمدي در حمـل    كرمانشاهان در مطبعه  ده ورقي مطبوعه در دارالدوله  اين مرامنامه

ق هذه السنه هزار و سيصد و چهل و يك هجـري كـه بـه عنـوان     هزار و سيصد و دو مطاب
اجتماعيون طبع شده و هر صفحه محتوي بر شانزده سطر است و از انظـار مباركـه     مرامنامه

م بلكـه منـافي تمـام شـرايع و     گذشته و مندرجات آن را كه خلاف ضروريات ديـن اسـلا  
ايـن مرامنامـه     را دربـاره  ايـد. مسـتدعي اسـت كـه حكـم االله      است ملاحظه فرمـوده   اديان
فرماييد تا حال مؤسسين آن و معتقـدين ايـن مسـلك كـه عنـوانش تبـديل تملكـات          بيان

خصوصي به تملكات عمومي و خاتمه دادن به انتفاعات شخصيه و تبديل آن به اشتراك در 
منافع اموال و تبديل تشكيلات زندگاني فردي به زندگاني اجتمـاعي اسـت هويـدا گـردد.     

  1341شهر شوال  - وبركاته  االله ورحمه عليكم الانام. والسلام مفارق علي العالي ظلكم هللا ادامه

  ترين مراجع تشيع چنين نوشتند:  در پاسخ به اين پرسش دو تن از بلندمرتبه
مذكوره ملاحظه شد. موارد عديـده از ايـن مخـالف بـا       نامه الرحيم. مرام الرحمن االله بسم

افي با ضرورت ساير شرايع و اديان اسـت. معتقـدين بـه ايـن     ضرورت دين اسلام بلكه من
مسلمين خارج و تجنب از آنهـا بـر آحـاد مسـلمين واجـب و        اسلام و زمره  موارد از ربقه

المسلمين مـن هـذه العقايـد     جلوگيري از طبع و نشر آن بر اولياي امور لازم است. اعادنااالله
. الاحقـر ابوالحسـن   1341المكـرم   شـوال  17و المذاهب الكاسده. حرره ذلك فـي   الفاسده 
  الاصفهاني الموسوي

  و: 
مذكوره به دقت ملاحظه شد. گمان نبود ضعف اساس ديانت و اسـلاميت    بلي مرامنامه
ايران به جايي منتهي شود كه چنين زندقه و الحادها علناً طبع و نشر شـود    در بلاد محروسه

مـذكوره    اي از مرامنامه  حال مواد عديده كل ن و عليراجعو وانااليه و دعوت به آن نمايند. فاالله
مخالف با ضروريات دين اسلام بلكه تمام شرايع و اديان است و صاحب اين عقيده مسلك 

مسلمين است و جميع احكام ارتـداد بـر او جـاري اسـت.       مرتد و نجس و خارج از زمره
وفات بگيرد و بعد از خروج از   هاش بايد با او همبستر نشود و او را اجنبي بداند و عد زوجه

عده به هر كه خواهد شوهر كند و مالش هم مال وارث اوست و ساير احكام ارتداد را بايد 
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اروپا وقوع در چنين   حاكم شرع انور با اجتماع شرايط بر او اجرا فرمايد. بلي نتيجه از زنادقه
ات االله و كـانو بهـا يسـتهزئون    كفريات است و تم كان عاقبه الذين اساء السواء ان كذبوا بĤي

. الاحقـر محمدحسـين   1341شـهر شـوال    17تعـالي.   المسلمين عن ذلك، انشـااالله  اعادنااالله
  النائيني الغروي

شـان درسـت يـا     كـه تلقـي   پراكنشِ نظر مراجع و علما نسبت به مرام سوسياليسـم حـال آن  
ترين درجة  يني در اجتماع به پاييننادرست بوده باشد، كافي بود تا اعتبار باورمندان به اين جهانب

هايشان در حد  آيي ها پايگاه و مقر معلومي نداشتند و گردهم سوسياليسترو  ممكن برسد. ازاين
ايران چندان دقيق نبـود.    گرايان از واقعيات جامعه تحليل چپشد. ضمناً  امكان نهاني برگزار مي

د بـا پيـروان انديشـة سوسياليسـم و     رضاخان چنان كه در ساليان پادشاهي خـود نيـز نشـان دا   
ه مناسـبات خـود بـا آنـان را بـه      هاي ايراني خوب تا نكرد ولي چنان هـم نبـود ك ـ   بولشويست

رساند و روابط ديپلماتيك با نمايندگان اتحاد شوروي نداشته باشد. اين رويه در چند جـا    صفر
  موجب سردرگمي مقامات شوروي و اشتباهات سياسي آنان گرديد. 

هـاي اجتمـاعي مهـم ايـران در فصـل پايـاني پادشـاهي         نسبت ديگر نيرو ها به يستسوسيال
هاي آنها از انقلاب مشروطه بـه ايـن سـو     آمدند كه فعاليت شمار مي بهقاجاريه، گرايشي نوپديد 

هـايي از   ي جغرافيايي به تهران، آذربايجان، گـيلان، بخـش   نمود يافته بود. از نظر گستره و دامنه
شـدند و گرچـه كـه جسـتجوگر نـوعي عـدالت        مناطق شمالي خراسان محدود ميمازندران و 

ي سوسياليسـم   سبب عدم درك خود و بسياري از هوادارانشان از فلسـفه  اجتماعي بودند ولي به
عوامـل ناكـامي ايـن    ترين  مهماي از جمعيت ايران را جذب نمايند.  هاي گسترده نتوانستند توده

گرداني از آن را بايد در بدبيني علما، گرايش به بيگانـه،   و روي جريان در جلب نظر عمومِ مردم
هاي مقطعـي،   گيري بر رقبا در مواقع پيروزي گيري از خشونت، و سخت رويكرد نامناسب، بهره

طلبي، فقدان نيروهاي انساني كارآزموده و زورمنـديِ   كنكاش نمود. در دايرة سياست نيز فرصت
گرايان در انتقال قدرت از قاجاريه بـه   آفريني عمدة چپ شكسي چون رضاخان، مجالي براي نق

  پهلوي باقي نگذاشت. 
  
  نيروهاي اجتماعي ايلي و چادرنشين. 6

شـمار ايـران، دخالـت مـوثري در امـر       هاي ايلي و قبايـل بـي   تا پيش از انقلاب مشروطه، گروه
ار مـي شـدند   د سياست و ديوانسالاري نداشـتند و بيشـتر خـدماتي در حـوزة نظـامي را عهـده      

ضـعف  هـا بودنـد.    ترين و پرشمارترين ايـل ايـران البتـه بختيـاري     ). بزرگ21: 1344  (نفيسي،
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 ـ   لرُهاي ر افـراد آنـان بـود. چنـد تيرگـي      بختياري در چند تيره بودن و غلبة مناسبات ايليـاتي ب
 ـ هـاي كوچـك   هـا و گـروه   شد انبوه افراد ايل بـه شـاخه   مي  سبب ر بـه رهبـري سـران قبيلـه     ت
جويانـة شـديد و مناسـبات غيردوسـتانة      شوند و ذات ايلي دليل اصلي خوي سـتيزه   بندي دسته
كه در مشروطه بخش مهمي از سـران بختيـاري بـه كمـك      مثال روشن آن گرديد. ايلي مي درون

ري در خـدمت بـه حكومـت هـيچ     خواه شـتافتند، درحـالي كـه دسـتة ديگ ـ     نيروهاي مشروطه
هـا از خـود    طلبـان دلاوري  اييتـلاش بـراي سـركوب ره ـ   كردند؛ سهل است در  نمي  فروگذار

شـاه را بايـد دوران اوج اقتـدار سياسـي و تـا       چند پس از بركناري محمـدعلي  دادند. يك  نشان
). 21: 1387ها در تاريخ معاصـر ايـران دانسـت (گالـت و ديگـران،       اي مقبوليت بختياري اندازه

اي از   ت دوبارة مشروطيت تصوير زننـده ها در كار حكومت پس از بازگش افزايش نفوذ بختياري
رد و     ناتواني محض و ضعف در برابر ماديات ارزيابي شده است. آنچه حيثيـت بختياريـان را بـ
نفرت زياد از آنان چه آنها كه بر سرير قدرت ماندند و چـه كسـاني كـه بيـرون از حكومـت و      

د، بـه قـول مورگـان شوسـتر     طور غيررسمي بر اوضاع كنترل داشتند را بيش از پيش دامـن ز   به
اسـت:    ). ناظري آگاه در ايـن زمينـه نوشـته   117: 1389شان بود (شوستر،  ي» پرستانه رفتار پول«
» كه رؤسا[ي] دولت را بچاپند و مرئوسين مردم را، فكـر ديگـري ندارنـد    [ها] جز اين بختياري«

هـا از وزارت   بختيـاري ). بسا وزرا كه با استدلال عدم امكان همكاري بـا  299: 1363(هدايت، 
خان تنكابني كه زماني در همكاري با سرداراسعد بختياري به ادارة  محمدوليگيري كردند.  كناره

خواسـت نـه وضـع     حضرات بختياري دلشان سلطنت عشـايري مـي  «گويد:  مي  كشور وارد بود
داشـتن   پيدا كردن سر و سر با روس و انگلـيس و دسـت  ). 64: 1378(تنكابني، » دولت و نظام

كابينة سلب اعتماد شدة بختياري در فروپاشاندن مجلس دوم، اعتباري از آنهـا زدود كـه ديگـر    
دادن بـيم در   ، نشـان »ميل به چاپيدن دولت ورشكسـته «را در جامعة ايران باز يابند.  نتوانستند آن

نش دانشـي و سـادگي بـاورنكردني و نايكدسـتي در گـزي      رودررويي با هر بحران، ناكارآيي، بي
: 1389نزد مـردم نيـز نگذاشـت. (شوسـتر،       روش سياسي در ميان سران، آبرويي براي بختياري

محـل شـكايت از   «اي بـه نـام    اي بود كـه اداره  ها به اندازه ) آزردگي و شكايت از بختياري118
  ).72: 2536گذاري شد (دهخوارقاني،  در تهران پايه» بختياري

ش در حكومـت  1290هـاي دهـة    سـال واپسـين  هـا جسـته و گريختـه تـا      برخي بختياري
نكتة قابل تأمل آنكه آنان تا كودتاي سـوم اسـفند،    ) و23: 1387(گالت و ديگران، داشتند   نفوذ

هنوز از مايه و زور برخوردار بودند و در ميان همة زنجيرشدگانِ كودتا كسـي از رؤسـاي آنـان    
هـا بـه    بـراي تضـعيف بختيـاري   رضـاخان   از اين پس .)5908: 1379/8شد (سالور،  ديده نمي
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تدريج از اثرگذاري آنها هـم   و همان اندازه بهافكني در ميان رهبران روي آورد  سياست اختلاف
خان اميرجنگ و  خان سرداراسعد، محمدتقي . او توانست جعفرقليگيري كاسته شد طرز چشم به

براي پراكندن تمركز  خان سردارمحتشم را به اردوي سياسي خود وارد كند و از آنها غلامحسين
). از آنجا كه حمـل  24: 1387ايلي و تبعاً فروكاستن اثر بختياريان بهره جويد (گالت و ديگران، 

سلاح براي افراد غيرنظامي منع شده بود، محملي قانوني براي سركوب تفنگـداران چادرنشـين   
خزعل همكاري كردند  ). آنان كه در جنوب ايران با شيخ97تا:  بختياري بوجود آمد (نوبخت، بي

هاي چهارمحال و ساير مناطق محلـي نـاامني ايجـاد كردنـد همـه بـه        و كساني كه در كوهستان
  ). آنچنان كه در آستانة انقـراض قاجاريـه سـران بختيـاري    1: 31472/297رسيدند (ساكما،   اسز

هـاي   ن دولـت انداخت هاي ايران اگرچه توان به دردسر  گر تحولات ماندند. ديگر ايل صرفاً نظاره
ة سياسـي كمتـر داراي ارزش و   كردنـد امـا از جنب ـ   مركزي را داشتند و معمولاً هـم چنـين مـي   

يـك خصـلت هميشـه زنـده در ميـان      اي نيز  بودند. اختلافات و زودوخوردهاي طايفه  اهميت
هاي كلهر و سنجابي يكي به سود و ديگري بـه   بود. در سال آغازين جنگ جهاني اول، ايل  آنان

ماني در هم افتادند و از يكديگر كشتند تا فرماندة ترك بر غرب كرمانشاهان سلطه يافت زيان عث
داشـت   بـراي نگـاه    ر خـانواده ايلخـان قشـقايي، هـم د     الدولـه،  ). صولت626: 1387(كسروي، 

تازيد. آشفتگي از پس آشوب بـود كـه در جنـوب     جنگيد و هم در ايالت فارس مي مي  رياست
بايست در نظر داشت كـه   ها بودند. اين را مي ك سر هر گرفتاري قشقايينمود و ي ايران رخ مي

خــواهي  جــف و توجيــه خــونبــزرگ ايــل قشــقايي ديرزمــاني بــه دســتاويز فتــواي علمــاي ن
گشـود كـه    بهبهاني از حكومت مشروطه نافرماني كرد و پيوسته زبان به تهديـد مـي    سيدعبداالله

هـا و   اي از ديگـر ايـل   ). شـمار قابـل ملاحظـه   147چنين و چنان به بار خواهـد آورد (همـان:   
) و نيمة جنوبي ايـران نيـز از راه دسـتبرد بـه     7- 1: 2244/293سركردگان محلي مركز (ساكما، 

). عموماً تـا پايـان قاجاريـه وضـع     308: 1363گذراندند (هدايت،  ها امورات خود را مي كاروان
  يافت.  ايلات به همين ترتيبات نمود مي

ها بر پيكرة  هاي قومي كه سال ترين بحران كنار، در اين برهه يكي از هراسناكاين سوابق به 
شـد   اش سـميتكو راهبـري مـي    كردستان زخمي كهنه نهاده بود، از سوي ايل شكاك و سركرده

). پس از انقلاب روسيه و سرگرداني و پراكندگي ارتش بزرگ اين كشـور  29: 1392(قهرماني، 
صاحب به چنگ چادرنشينانِ غربِ آذربايجـان   افزار و مهمات بي در ايران، شمار بسياري جنگ

). 113: 1346افتاده و جسارت جنگاوري را در آنـان سـخت تشـديد نمـوده بـود (جهانبـاني،       
آمده بهره برد و نفوذ خود را گسترش داد. چنـان شـد كـه در مـواردي      سميتكو از فرصت پيش
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يي از مناطق كردنشين آذربايجان به تصرف ها نظاميان ايران در برابرش شكست خوردند و بخش
و فـرار سـميتكوي قدرتمنـد امـا     » شكريازي«او در آمد. پيروزي نهايي نيروهاي نظامي در نبرد 

ترين گامي بود كه توازن قواي ايلي ايران را برهم زد و آمادگي لازم را براي تارومار ساختن  مهم
ش 1303خزعـل در سـال    حركـات شـيخ  ) سـركوب ت 266: 1346(جهانبـاني،   آنها فراهم آورد

  واپسين ميخ بر تابوت اميران محلي بود كه به دست رضاخان كوفته شد. 
ي پـيش از نيـرو گـرفتن نظاميـان،     رفتند كه تا چند اي بشمار مي عشاير ايراني عناصر عمده

 كم به اقتدار آنها پايان داده شـد. خـان يـا    ش كم1300سر همة معادلات بودند، اما از سال   يك
نيست كردن برخي ديگـر   سربهرييسِ ايلي نماند كه سردارسپه او را فرمانبر دولت مركزي نكند. 

الوزرا را  السلطنه، خزانة وزارت جنگ و سپس رييس از نيرومندترين متنفذين ايلي از جمله اقبال
نـدتر كـرد. بـه ايـن ترتيـب تـا       پر و پيمان ساخت و خيز او بـراي رسـيدن بـه پادشـاهي را بل    

تر شدند تا جـايي كـه    طور ضعيف ش ايلات، اميران محلي و سران چادرنشين همين1304  يزپاي
طي فرآيند انتقال قدرت، صداي رسايي از آنان چه در مجالس شورا و مؤسسان و چه در سطح 

 نشد. طور عام شنيده  ايران به

  
  گروه روحانيت. 7

دو عامـل اساسـي بـر اهميـت      ترين نيروهاي اجتماعي، به موازات خاموشي ستارة بخت اصلي
ورزيِ آن در چند سال پاياني سلسلة قاجاريه افـزود.   تاريخي روحانيت و افزايش توان سياست

آمـد آن شـكوفايي    آباد (اراك) به قم و پـي  يزدي از سلطان عبدالكريم حائري اول. مهاجرت شيخ
ران را تقويت نمـود و  دوبارة حوزة علمية اين شهر كه از هر لحاظ جايگاه روحانيت شيعه در اي

: 1332پايگاهي دائمي و استوار براي پرورش طلاب و گسترش معارف تشـيع سـاخت (رازي،   
النهرين و تبعيد مراجع و برخي مجتهدين بلندپايه به ايران.  و دوم. تحولات سياسي بين؛ )16،15

) و 80: 1394قمـي،   اين رخداد نيز در سطحي پهناور، عواطف عمومي را برانگيخـت (فـاطمي  
روحانيت شيعه را نسبت به نيروهاي ديگر در موقعيت ممتازتري قرار داد. دليل آن اين بود كـه  
مراجع در عتبات يك دهه با پيروزمندانِ انگليسيِ فائق آمده بر عثماني گلاويز بودند و رهبـري  

لي ). جهات ك73،72: 1364مبارزات ضداشغالگري مردم آن سامان را در دست داشتند (نفيسي، 
جنبش اسلامي عراق به رهبري روحانيت شيعه بر ضد انگلستانِ هميشه بدنام در ايران، از آغـاز  

اي جـايگزينِ تمـام    ستيزي و بازخوانشِ الگوي اصيل دينـي بـه مثابـه نسـخه     معطوف به بيگانه
جهـاني و آخـرت بـود. ايـن وجـوه درسـت همـان         ها براي رسيدن بـه سـعادت ايـن    سرمشق
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 ).31: 1335اسـفندياري،   كردنـد (نـوري   هواداران ايراني بسـياري پيـدا مـي   بودند كه   چيزهايي
شدن آنان از خانه و كاشانه، احساس همدردي در سراسر جهان تشيع خصوصاً ايرانيـان را   رانده
دنبال داشت و از شاه گرفته تا رييس دولت، روحانيون و مردم عادي همه با رويي باز پذيراي  به

) و خشم خود را از آنچـه بـر آنهـا رفتـه بـود ابـراز داشـتند        1: 3177/296علما شدند (ساكما، 
ناخواه قدرت بلامنازع رهبران مـذهبي را بـيش از    ). اين اتفاقات خواه228: 1397زاده،  (خالصي

پيش در جامعة ايران نمايان نمود. نيروي روحانيت كمي بعد در سياسـت عملـي طـي رويـداد     
جمهوريــت ده شــد. مخالفــت صــريح مراجــع بــا خــواهي بــه رخ رضــاخان كشــي جمهــوري
فشـردن بـر    خواهان را برگرداند و رضاخان را از پـاي  )، بازي جمهوري6: 22330/296  (ساكما،

). بحران بعدي كه باز كنُش سياسيِ 453: 1331خراساني،  هروي اين ايده منصرف ساخت (اديب
سيدابوالحسن اصفهاني و بود.  كنندة مراجع را در پي داشت قيام شيخ خزعل در خوزستان تعيين

اقـدامات نظـامي     ، خيلـي صـريح و قـاطع از سلسـله     ميرزامحمدحسين نائيني مراجـع بلندپايـه  
حمايت آنها پيشرفت بزرگي در كار ) و 1: 110ش، ش1303(كوشش، رضاخان پشتيباني كردند 

  الوزرا در پايان بخشيدن به قيام خزعل ايجاد كرد.  رييس
وقتي از چندي قبل براي رضاخان مسلم شده بود توان روحانيت بيش از اينها به جاي خود، 

هر نيرو و عامل بيروني ديگر است، او هم بخشي از كوشش خويش را بـراي جلـب و جـذب    
گرايانـه   اين قشر مصروف نمود. اقدامات راهبردي وي در اين زمينه از دو جنبة نمادين و عمـل 

بند بـه اصـول عقايـد     اي مقتدر و البته پاي ش كرد چهرهبروز يافتند. در وهلة اول سردارسپه تلا
) و سپس كوشيد تا بـا نزديـك شـدن بـه     461: 1398/3مذهبي از خود نمايش دهد (مستوفي، 

: 1372(ميرزاصـالح،  پيشـه   اي معممـين سياسـت   و جذب پاره) 6513: 1379/8(سالور، مراجع 
  امياب شد. وپا كند. او در اين راه كاملاً ك ، مشروعيت دست)74،73

روحانيت شيعه طي روند انتقال قدرت از قاجاريه به پهلوي خصوصاً در در تحليل كلي اما 
شـدند كـه    پنج سال پاياني سلطنت قاجارها به دو گروه همسو و ناهمسو با رضاخان تقسيم مي

هر دو از موقعيت تأثيرگذار برخوردار بودند و هرچه گذشت كفة روحانيون موافق پادشاهي او 
خواسـتند   سبب خصلت اجتماعي برداشت خود از مذهب، هرگز نمي تر هم شد. علما به نگينس

تفاوت بمانند، بويژه پيرامون موضوعاتي كه عملاً با  نسبت به مردم و تحولات عمومي كشور بي
بـا ويژگـي     گرفت. اصلِ دوامِ ماهيت رژيمِ مشروطة مشروعه قلمرو نفوذشان در ارتباط قرار مي

و اقتدارگرايي آن چيزي بود كه مرجعيت را بر آن داشت تا بـرگ عبـور رضـاخان از     توانمندي
). روحانيت از ديـد كمـي و   21- 18: 1381يزدي،  جادة قاجاريه به پادشاهي امضا شود (حائري
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كيفي، و نيز از دو سو با برآمدن اين عنصر نيرومند همـدلي نشـان داد. نخسـت آنكـه نـاامني و      
ديـدگان،   ا خسـته كـرده بـود و روحـانيون هـر روز بـا مراجعـة سـتم        آشوب مردمـان ايـران ر  

دادنـد تـا    مدنـد؛ پـس تـرجيح مـي    آ تنـگ مـي   ومرج، بـه  ديدگان از هرج شدگان و آسيب غارت
كن سازد. در گام بعد، روحانيـت از تهديـدات    قوي اين گرفتاري را از جامعة ايران ريشه  دستي

ها  اشت و تبليغات پر شورِ هواداران بلشويكشدت وحشت د بيروني خصوصاً نفوذ كمونيسم به
انيون ايــران بــود. آنهــا درپــي اي هرچنــد محــدود حقيقتــاً مايــة ناخرســندي روحــ  در گســتره

گمـان آنـان الحـادي     گيـري از زور، آواي ناخوشـايند و بـه    گشتند تـا بتوانـد بـا بهـره     مي  كسي
  هاي ايراني را خاموش كند.  كمونيست

زات تاييـدات علمـا، نيرومنـدترين روحـانيون سياسـي مخـالف       از منظري ديگر و بـه مـوا  
نفـوذ را سـامان    سروصـدا و ذي  سردارسپه كه گرد سيدحسـن مـدرس در مجلـس اقليتـي پـر     

مدرس كه زمـاني بزرگتـرين دشـمن    بودند، پس از چندي به رضاخان گرايش پيدا كردند.   داده
پـروژة جمهوريـت ناكـام گذاشـت،      بـرد  اش سردارسپه را در پيش  كنُشِ فعالانهرضاخان بود و 

از انفعال احمدشاه نااميد شد و با سياست سازشِ رضاخان همراهي كـرد و دشـمني   زود   خيلي
ش 1304آبـان   9). در جلسة تـاريخي  131: 1358نوري،  اين دو به رفاقت بدل گرديد (خواجه

، نماينـدگان  مجلس شوراي ملي، تعداد قابل توجهي از راي دهندگان به لايحـة خلـع قاجاريـه   
در مجلس مؤسسان هم كساني كه در كسوت روحاني ديده شـدند، شمارشـان   روحاني بودند. 

آمـد   اثري از ميـل و وجـد عمـومي از تغييـر سـلطنت بـه چشـم نمـي          با اينكه هيچ بسيار بود.
- 628: 1305)، تقريباً همة مراجع و مجتهدين بلندپاية (اميرطهماسب، 261: 1398(پورشالچي، 

از پادشـاهي رضاشـاه ابـراز     آميـز  نامـه و بـا بيـان عبـارات مبالغـه      ارسال پيام يا تبريك ) با631
ي رضاخان براي افـزايش اعتبـار و نفـوذ سياسـي از آغـاز لأاقـل بـراي         برنامهنمودند.   رضايت

نظمـي مطلـق، موفـق شـد چهـار نيـروي        ي طولاني بي او پس از يك دورهخودش معلوم بود. 
طور كامل يا نابود سازد و يا از دور بيـرون كنـد و در پايـان     ايران را بهاجتماعي ديرپاي جامعة 

  توانست به هر صورت با كسب رضايت مشروط روحانيت، پادشاه ايران شود.
  
  گيري  نتيجه. 8

ش نسبت به دو دهة پـيش از آن كشـوري بـود كـه در مـوقعيتي      1304تا  1299هاي  ايرانِ سال
آهسته خود را بـا   گر در هر سطحي، آهسته دگرگون قرار داشت. جامعة مذهبي و نيروهاي كنش

بين پنج جريـان اصـلي،   رو ديدند كه قدرت راستين در دست رضاخان است.  اين واقعيت روبه
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د بـه قاجاريـه بودنـد از همـه     من ـ ايي كه با نهاد سلطنت در ارتبـاط و علاقـه  ه اهل دربار و لايه
قاجار و كارگزارانش از رساندن ايـران بـه بهـروزي نـاتوان بودنـد و كوشـش       فرسودند.   زودتر
آمدنـد   پـي مـي   هـا پيـا   ادنـد. دولـت  د خرج نمي اي هم در جهت بهبود اوضاع عمومي به مجدانه

كردنـد.   ران در همان بدبختي خود سرگردان مانده عمر تلـف مـي  رفتند و بيشينة مردمان اي مي  و
ناپـاكي   دند و بـه فسـاد و دسـت   ش ـ تر شاهزادگان، اشراف و درباريان بـه نيكـي يـاد نمـي     بيش

اريــه را نــاگزير يافتنــد بــه كــه زوال و پايــان قاج داشــتند و بســياري از آنهــا هنگــامي  شــهرت
  لطنت قاجار پشتيباني كند. پيوستند و ديگر هواداري نبود تا از س  رضاخان

كردنـد،   خواهان واقعي و چه آنان كه تظاهر به روشـنفكري مـي   انديشان و آزادي چه روشن
جريان ديگري بودند كه در آستانة تغيير سلطنت از خاصيت افتادنـد و اثربخشـي محسـوس و    

. ايـن عناصـر   ملموسي از آنان ديده نشد. ديدگاه آنان نه در بين مردم نافذ بود و نه در حكومت
باف بودند و تنها دست قدرتمند را چارة درمان  برنامه و بسيار منفي مجموعاً فاقد خودباوري، بي

  شمردند.  سياست در ايران مي  بيماري
ه كـه جسـتجوگر نـوعي عـدالت     هـاي بزرگـي داشـتند و گرچ ـ    محدوديت گرايان نيز چپ
سبب بافتـار و طبيعـت    ند ولي بهبودند و با رضاخان هم وارد يك ائتلاف سياسي شد  اجتماعي

مذهبي جامعة ايران و البته عدم درك خـود و بسـياري از هوادارانشـان از فلسـفة سوسياليسـم،      
اي از جمعيت ايران را جذب نمايند و موجوديت خود را به عنـوان   هاي گسترده نتوانستند توده

و انقلابي اين طيف شامل  برنامه نگاه دارند. اقدامات عملي  يك نيروي سياسي پايدار و صاحب
آمد. بدبيني علما،  امان و حمله به سنت با واقعيات سياست ايران جور در نمي ترور، تبليغات بي

طلبي و ناتواني در برابر  ترين باورمندان به اين انديشه، فرصت رفتار ناشايست برخي از سرشناس
ت از قاجاريـه بـه پهلـوي    قـدر رقيب مهيبي چون رضاخان سرانجام اين جريـان را در انتقـال   

  ساخت.  اثر بي
در كنار سه نيروي اجتماعي يادشده، ايلات، خوانين و اميران محلي، همه سوي بازندة ميدان 
سياست ايران جاي گرفتند. آنان از درك اقتضائات اجتماع غافل بودند و بنابراين از انجـام كـار   

هـا   يـداري شـدند. سـركوب شـدني    سران عشايري كه خريدني بودند خردرخوري بر نيامدند. 
آمدند، سرسپردگي رضاخان را پذيرفتند و آنان هم  سركوب شدند؛ آنهايي كه با تهديد كوتاه مي

ها جملگي از مقدمات تـا   اي جز در حاشيه ماندن نداشتند. اين كه حاضر به اطاعت نبودند چاره
  گر تحولات ماندند.  برچيدگي كامل قاجار، صرفاً نظاره
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گيرتـر از   يدادهايي كه به سرنگوني قاجاريه منجـر شـدند، علمـا حضـوري چشـم     اما در رو
تأسيس حـوزة   آفريني كردند. دو واقعة تاريخيِ باز ديگران داشتند و به نحو مؤثري در امور نقش

علمية قم و تبعيد مراجع از عتبات به ايران نيز نفـوذ روحانيـت را بـه ترتيبـي ژرف در اعمـاق      
زيادي وامدار استواري علمـا در   تا حده بخشيد. شكوفايي اقبال رضاخان هاي جامعه توسع لايه

ترين سطح  طور اصولي حمايت عالي گام او است. از جنبة كيفي سردارسپه همواره به به تأييد گام
بخشيد تـا   روحانيت شيعه را پشت سر داشت و اين عاملِ نيرومند به او توان و كارايي بيشتري 

سازي روابط تيره با سيدحسـن مـدرس    خود پوشدَ. بهِ راند، جامة عمل به پرو چه در ذهن مي آن
جانبـة   اگـر پشـتيباني همـه   تـر قـرار داد.    هم از نظر سياسي رضـاخان را در موقعيـت تهـاجمي   

  آمد.  هاي قاطعي كه رسيد، نائل نمي نبود احتمالاً رضاخان به موفقيت  تروحاني
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، تهران: مؤسسـة  حزب سوسياليست و انتقال حكومت از قاجار به پهلوي)، 1400الدين ( طباطبايي، سيدكمال
 انتشارات نگاه. 

  ، تهران: انتشارات فردوس.جامعة ايران در دوران رضاشاه پهلوي)، 1399حسان (طبري، ا
ديـوان   خاطرات سيدمحمد فاطمي قمي (نويسنده قانون مـدني و مستشـار  )، 1394قمي، سيدمحمد ( فاطمي

 ــتميـز)  ه، مـوزه و مركــز اســناد مجلــس  ، تصــحيح احمدرضــا نــائيني و حسـن زنديــه، تهــران: كتابخان
  اسلامي.   شوراي
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، تهـران:  ر اص ـ ع م  ه ال س ـ  اه ج ن پ  خ اري ت  ل ام ): ش ـ ه طـن  ل س ال م ص ت ع خاطرات سياسي فرخ (متا)،  فرخ، سيدمهدي (بي
  انتشارات جاويدان.

  ، به كوشش ميرهاشم محدث، تهران: پرديس دانش. ختم غائلة سميتكو)، 1392ميرزا ( الدين قهرماني، شرف
، ترجمـه حسـن كامشـاد،    رضاخان برافتادن قاجار و نقـش انگليسـيها   آمدنايران: بر)، 1397غني، سيروس (

 تهران: نيلوفر.

، تهـران: مؤسسـة   تاريخ هيجده سالة آذربايجـان: بازمانـدة تـاريخ مشـروطة ايـران     )، 1387كسروي، احمد (
  انتشارات اميركبير.

 نا. جا: بي ، بيآمدم زندگاني من يا ده سال در عدليه و چرا از عدليه بيرون)، 1323كسروي، احمد (

  ، به كوشش يحيي ذكاء، تهران: فكر روز.الدوله روزنامة خاطرات شرف)، 1377يي، ابراهيم ( باغميشه كلانتري
، ترجمه كاوه بيات و محمود طاهراحمـدي، تهـران:   ايل بختياري)، 1387گالت، چارلز الكساندر و ديگران (

  پرديس دانش و شركت نشر و پژوهش شيرازه كتاب.
 ، شـيراز: 1، جنظـامي رضاشـاه كبيـر    - اجتمـاعي   - سياسـي   - تاريخ اقتصادي )، 2535گرامي، محمدعلي (

  كوروش.  چاپ
. ترجمه رضا مرزاني و از قاجاريه به پهلوي بر اساس اسناد وزارت خارجه آمريكا)، 1389مجد، محمدقلي (

  هاي سياسي. مصطفي اميري، تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهش
  ، طهران: چاپخانه دانشگاه. تاريخ بيداري ايران)، 1326االله ( بمختاري، حبي

  ، تهران: زوار.3و ج2، جشرح زندگاني من يا تاريخ اجتماعي و اداري دورة قاجاريه)، 1398مستوفي، عبداالله (
 )، خــاطرات و تــأملات دكتــر محمــد مصــدق، بــه كوشــش ايــرج افشــار، تهــران:1381مصــدق، محمــد (

  علمي.  انتشارات
  ، تهران: بنگاه ترجمه و نشر كتاب.2، جتاريخ بيست سالة ايران)، 1359حسين ( مكي،
  ، تهران: انتشارات سخن. 1، جتاريخ انقلاب مشروطيت ايران)، 1383زاده، مهدي ( ملك

، ترجمه سيروس ايزدي، تهران: شركت سهامي استقرار ديكتاتوري رضاخان در ايران)، 1358مليكف، ا س (
  هاي جيبي.  كتاب

  نو. جا: طرح ، بيرضاشاه خاطرات سليمان بهبودي شمس پهلوي علي ايزدي)، 1372ميرزاصالح، غلامحسين (
اكبـر سـعيدي    ، تصـحيح علـي  تاريخ بيـداري ايرانيـان بخـش دوم   )، 1349كرماني، ميرزامحمد ( الاسلام ناظم

  سيرجاني، تهران: بنياد فرهنگ ايران.
، 1320شهريور ماه  24تا  1299اسفند  3شاه رضاشاه پهلوي از تاريخ شهرياري شاهن)، 1344نفيسي، سعيد (

  تهران: شوراي مركزي جشنهاي بنيادگزاري شاهنشاهي ايران. 
، ترجمه كاظم چايچيان، تهران: مؤسسة نهضت شيعيان در انقلاب اسلامي عراق)، 1364نفيسي، عبداالله فهد (

  انتشارات اميركبير.
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پهلوي قسـمت اول در تـاريخ فرمانـدهي و وزارت جنـگ و زمامـداري       شاهنشاهتا)،  اله (بي نوبخت، حبيب
  نا. جا، بي ، بيشاهنشاه پهلوي

جا:  ، بي1323 -  1299رستاخيز ايران مدارك مقالات و نگارشات خارجي )، 1335االله ( اسفندياري، فتح نوري
  سينا. ابن  كتابخانه

اي از دوره زنـدگي   خ شش پادشاه) و گوشهاي از تاري خاطرات و خطرات (توشه)، 1389هدايت، مهديقلي (
 ، تهران: زوار. من

، از جلد سوم و چهارم) - گزارش ايران (بخش گزارش دورة قاجار و مشروطيت )، 1363هدايت، مهديقلي (
  تهران: نشر نقره.

 ، ترجمه حسين شـهيدي، تهـران:  ايرانيان دوران باستان تا دورة معاصر)، 1392كاتوزيان، محمدعلي ( همايون
 نشر مركز.

 ، ترجمـه دولت و جامعه در ايران انقـراض قاجـار و اسـتقرار پهلـوي    )، 1386كاتوزيان، محمدعلي ( همايون
  افشار، تهران: نشر مركز.  حسن


